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روایت

هر صفحه از کتــاب این کشــور را ورق بزنی، درد 
دارد! یــک صفحه بیشــتر، یک صفحــه کمتر. فصل 
آذربایجان و کردســتان را باز کنی، ســر صفحه سرپل 
ذهاب و اطراف، ســرمای استخوان ســوز زلزله زدگان 
چادرنشین است و اگر سری به جنوب بزنی، درد قفسه 

سینه ها از ریزگردها.
درد هســت؛ زیاد هم هســت، کم و زیاد و «حاد» 
و «مزمــن» دارد. حاد را همــه می بینند، خدای ناکرده 
زلزله و سیلی باشد، همه توجه می کنند، اما در این بین 

دردهای مزمنی هم هست.
یک درد مزمن هم در شــمال کشــور داریم: «درد 
برق» شــمال کشــورمان با آن همه برکت از آسمان و 
زمین، هر روز که می گذرد، بیشــتر با مشکل برق رسانی 

مواجه می شود. قضیه چیست؟
تا ۲۰،۱۰ ســال قبل، مردم آن قدر اســپیلت و کولر 
گازی نداشــتند، جمعیت هم کمتر بود، ویلاسازی هم 
آن قدر زیاد نبود. اداره برق هم یک ســیم می کشــید و 
۵۰،۴۰ خانــوار از نعمت برق بهره مند می شــدند. اما 
زمان گذشت، یارانه ها هدفمند شد، قیمت برق گران تر 
شــد، مردم هم برای آســایش خود از تکنولوژی های 

جدید استفاده کردند.
دیگر امروز نمی شــود تابســتان را بدون اسپیلت و 
کولر گازی و امورات آشپزخانه را بدون فریزر و ماکروویو 
گذراند. عرض کردم؛ برق گران شــد، یارانه ها هدفمند 

شد، اما آن سیم برق ۲۰،۱۰ سال قبل هم به روز شد؟
نخیر؛ نشد! از مشکلات روستاهای شمال کشور زیاد 
شنیده بودم. من هم – احتمالا - مثل شما که این چند 
خط را می خوانید، می گفتم با این همه مشــکل، واقعا 

مشکل برق آن قدر جدی نیست! حالا برق هم که کامل 
قطع نشده، ضعیف است!

اما به قول شــاعر: «احســاس ســوختن به تماشا 
نمی شــود، آتــش بگیر تا کــه بدانی چه می کشــم». 
وقتــی مثــل خیلی دیگــر از همکارانم بــرای اقامت 
دائم به شــمال کشــور مهاجرت کردم، تازه فهمیدم 
خاموش شــدن فریــزر و آب شــدن اقــلام خوراکی و 
خراب شدنشان یعنی چه! سوختن وسیله برقی خانگی 

در این اوضاع بازار یعنی چه!
شــمال هم منطقه به منطقه و استان به استان فرق 
دارد. همه اش این طور نیســت، اما بعضی مناطق در 
بی خیالــی با هم رقابــت دارند. یکــی همین گیلان و 

اطراف زیباکنار.
ایــن مردم بومــی و خونگرم، زیاد اهل شــکایت و 
شکایت کشی نیستند، اما انصاف هم چیز خوبی است! 
شرکت محترم توانیر و ادارات برق مناطق، شما یک بار 
پولی بابت اختصاص انشعاب از خلایق گرفتید، هر ماه 
هم الحمدالله پول آبونمــان را از مردم می گیرید، پول 
بــرق را هم هر چندوقت یک بار ضرب در دو می کنید-
خاصــه بعد از هدفمندی- طبق قانون، هرکدام از این 
شــهروندانی که انشعاب شــما را دارند، می توانند به 

مرجع صالح شکایت کنند.
حالا که نمی کنند، هر ســال باید وعده ســر خرمن 
بدهید کــه این روزها وعده هایتان به ســبزه کرونا هم 
آراسته شده است. این چه وضع خدمت به مردم است 
که مجموعه عریض و طویل توانیر چندین ســال است 
نمی توانــد یک «ترانس» معمولی برای رفع مشــکل 

افت فشار روستاها تهیه کند؟

یکی را خودم از نزدیک در جریان هستم، روستایی 
از توابع لشت نشاء را که در اتفاقی عجیب قبض برقش 
از اداره برق لشت نشــاء می آید اما نصب ترانسش به 
اداره برق کوچصفهان مربوط است، می شناسم،. سال 
قبل گفتند جنوب ســیل آمده، ترانس ها را فرستادند 
جنوب. امســال قرار بود ترانس نصب کنند، می گویند 

کرونا آمد ماند برای بعد... 
این طور باشد هر سال و هر ماه و هر روز یک بحرانی 
هســت؛ یکبار ســیل، یکبار زلزله، یکبــار کرونا، یکبار 
تحریــم! بفرمایید به مرغ کیلویی ۱۵ هزار تومنی که با 
افت فشار مکرر خراب می شود، بگویید کرونا آمده صبر 

کن، انشاالله برطرف می شود. 
در گذشــته هم که همه چیز دولتی بودمی شدبود، 
می شد به دیوان عدالت اداری شکایت برد، حالا که مثلا 
نیمه دولتی و نیمه مستقل شدند، دست مردم از آن هم 
کوتاه شــده است. غرض این اســت که چرا باید در این 
شــرایط، کار به شکایت بکشد؟ شــرایط بحرانی است، 
چطور ادارات مثلا غیر دولتی، هزینه چاپ بنر و... برای 
مناسبت های غیر مرتبط به خود را دارند، اما هزینه خرید 

ترانس برای روستاها را ندارند؟
مشکل افت فشار و قطعی های مکرر برق، مسئله 
حادی نیست، اما این درد مزمن تقریبا نصف سال، هر 
روز، سوهانی شــده روی اعصاب و روان مشترکان. اگر 
فکر می کنید مســئله مهمی نیست، پیشنهاد می کنم 
یک بار خرید ماهانه بکنید و ۸۰۰،۷۰۰ هزار تومان ارزاق 
را در فریزرتان بگذارید، بعد وسط صلات ظهر تابستان، 
کنتور را بزنید! ببینید آن گرمای خانه و گندیدن گوشت 

چه حالی دارد.

درد مزمن افت فشار در روستاهاى گیلان

 یادبود

شــادروان حسن توفیق در دهم حوت (اسفند) ۱۳۰۵ 
در محلــه پاچنار تهران به دنیا آمــد. تمام خانواده بزرگ 
توفیــق در همین محلــه و تقریبا در نزدیــک هم زندگی 
می کردند. یکی از چندین نام مســتعار بنیان گذار روزنامه 
توفیق شــادروان «حسین توفیق اول» همان «میز حسین 
بچــه پاچنار» بود. از نخســتین تاریخی کــه طبق قانون 
همه موظف شــدند نام خانوادگی و شناســنامه داشته 
باشــند، تمام خانواده بزرگ توفیق ازجملــه دایی بزرگ 
ما، پدرمــان و عمه مان نام خانوادگــی «توفیق» را برای 
خود انتخاب کردند.  «حســن توفیق» دوران دبســتان و 
دبیرســتان را در دبستان مولوی، دبیرســتان دارالفنون و 
مدرســه دارایی گذراند و از دانشــکده حقوق دانشــگاه 
تهران مدرک لیســانس قضائی خــود را گرفت. او مدتی 
نیز دانشجوی دوره دکترای دانشــگاه پاریس بود. حسن 
توفیق مدتی کارمند وزارت دارایی شد و سپس به وکالت 
دادگستری پرداخت. او درحالی که شاگرد دبیرستان بود، 
در ۱۸ ســالگی کاریکاتوریســت روزنامه توفیق شد و این 
نخســتین کاریکاتور اوست که در پنجم مهرماه ۱۳۲۳ در 
صفحه اول روزنامه توفیق به چاپ رســید: موضوع این 
بود که در آن زمان پرآشوب، سیدمحمدصادق طباطبایی، 
رئیس مجلس شــورای ملی، تمارض کرده و در جلســه 
مجلس شــرکت نکرده بود و در ایــن کاریکاتور، روح پدر 
او شــادروان آیت االله طباطبایی، از رهبران روحانی بسیار 
خوشــنام انقلاب مشــروطیت، گوش پســرش را گرفته 
بــود و او را شــماتت می کرد که: - پســرجان، نمایندگی 
ملــت تمارض برنمــی دارد.  از ۱۳۲۳ به بعد، ما برادران 
توفیق، حســن، حســین و عبــاس، به ترتیب ســن، یکی 
پس از دیگــری همکاری خود را بــا روزنامه توفیق آغاز 
کردیم. حســن کاریکاتوریست بود، حســین طنزنویس و 
طنزســرا و من کاریکاتوریســت، طنزنویس و طنزسرا. در 
تمام ســال های بعد، یعنی از ۱۳۲۳ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، 
برادرم، حســن، کاریکاتوریســت صفحه اول توفیق بود. 
فقط در شــماره هایی که او درگیر امتحان های دانشــگاه 
بود، من و کاریکاتوریســت مشــهور، شــادروان «روح االله 
داوری»، کاریکاتورهای روی جلد توفیق را می کشــیدیم. 
در دوران مبــارزات ملی کردن نفت در سراســر کشــور و 
نخست وزیرى شادروان دکترمحمد مصدق، ما سه برادر 
گردانندگان اصلی هیئت تحریریه چندنفره توفیق بودیم. 
در این ایام که حزب توده ایران مخالف «ملی شــدن نفت 
در سراسر کشور» و طرفدار دادن امتیاز نفت شمال ایران 
به روسیه شوروی بود، توفیق نویسندگان توده  ای خود را 
کنار گذاشت. شادروان «حسین توفیق دوم» سردبیر توفیق 
شد و توفیق به شدت از «ملی شدن نفت در سراسر کشور» 
دفاع کرد. در این دوران، برادرم، حســن، برای نخستین بار 
کاریکاتورى انتقادى از شــاه را روی جلد توفیق کشــید. 
( تصویــر ۱ - کاریکاتــور یك بارجســتی ملخک، دومین 
کاریکاتور شــاه را که آینده او را نیز پیش بینی می کرد، من 
بر روى جلد توفیق کشــیدم).  این شماره هاى توفیق به 
چاپ دوم و ســوم رسید. در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 

برادرانم حسن و حسین که در دفتر روزنامه توفیق بودند، 
در حملــه و غــارت و آتــش زدن دفتر توفیق به دســت 
کودتاچیــان، به نحــو معجزه آســایی جان بــه در بردند، 
روزنامه توفیق توقیف شــد، شادروان محمدعلی توفیق، 
مدیرمسئول آن زمان روزنامه توفیق، به زندان شهربانی و 
قلعه فلک الافلاک افتاد، به جزیره خارک تبعید شد و پس 

از آزادی به کل روزنامه نگاری و سیاست را کنار گذاشت.
پس از چهار ســال ونیم توقیف و تعطیلی توفیق، در 
اســفند ۱۳۳۶ و در شب نوروز ۱۳۳۷، روزنامه ما برادران 
توفیق با نام «فکاهی» با اســتقبال بی نظیری منتشر شد 
(تصویر ۲). شــادروان «محمدعلی توفیق» کلیه حقوق 
خــود در روزنامه توفیق و ازجمله نام آن را به ما برادران 
توفیق واگذار کرد.  روزنامه «فکاهی» و ســپس روزنامه 
«توفیــق» امتیاز انتشــارش به نام برادر بزرگ ما حســن 
که بیش از ۳۰ ســال داشــت و در نتیجه واجد شــرایط 
قانونی بود، صادر شــد. در آن تاریخ حســین ۲۸ ســال و 
من ۲۳ سال داشتم. در شروع این دوره، توفیق ابدا اجازه 
دخالت در سیاســت را نداشــت. اما توفیق پس از ماه ها 
و ســال ها تلاش، با پشتکار خستگی ناپذیر، با بهره برداری 
هوشــمندانه و به موقع از اوضاع داخلی و بین اللملی و 
بــا خطرکردن و تحمل سانســورها و توقیف ها، به تدریج 
و قدم به قــدم، «حق شــوخی و انتقاد طنزآمیز سیاســی 
در کشــور» را که «صفــر» و «زیرصفر» بــود، به صورت 
اعجاب انگیزی بالا برد و به انتقاد طنزآمیز از وکیل و وزیر و 
نخست وزیر و اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور پرداخت. 
یکی از رمــوز موفقیت توفیق این بود کــه هیچ یک از ما 
برادران توفیق هیچ گاه عضو هیچ دســته و گروه و حزب 
و جمعیتــی نبودیم و هیچ نقطه ضعفی نداشــتیم.  در 
سومین دوره توفیق هیئت مدیره سه نفری برادران توفیق 
مدیریت امور اداری، اقتصادی و سیاســی روزنامه توفیق 
رابــه عهده داشــت. یکی دیگر از بزرگ تریــن قدرت های 
توفیق این بود که «می توانســت نخواهد» و می توانست 
حتی عزیزترین دارایی خود، «روزنامه توفیق»، را بگذارد و 
بگذرد. توفیق پس از نیم قرن انتشار افتخارآمیز درحالی که 
نه تنها کهن سال ترین روزنامه فکاهی و طنزآمیز ایران بلکه 
کهن ســال ترین روزنامه موجود ایران بود، هنگامی که در 
۱۳٥۰، دولت خواســت ٥۱ سهام توفیق را بخرد و کنترل 
توفیق را در دســت بگیرد، همه دیدندکه توفیق، «توفیق 
همــراه با نوکــری دولت» را نخواســت... و گذاشــت و 
گذشت... و سربلندی توفیق را صدچندان کرد تا به امروز 
که به مناسبت درگذشت شــادروان حسن توفیق، یکی از 

سه نفر ناشــران آن، تمامی رســانه های گروهی ایران و 
جهان این چنین از او تجلیل می کنند. متأســفانه و بسیار 
متأسفانه در هفتم تیر ۱۳۵۰ روزنامه شریف توفیق پس از 
نیم قرن انتشار، برخلاف تمام شایعات، بدون اینکه مرتکب 
کوچک ترین خلافی شده باشد، برخلاف قانون و برخلاف 
قانون اساســی همان زمان، توقیف شد. کلیه شماره های 
جدیــد و قدیم روزنامــه توفیق، ماهنامــه صرفا فکاهی 
توفیق، ســالنامه صرفا فکاهی توفیق و ۱۴ کتاب مختلف 
توفیق را دولت کینه توزانه توقیف، جمع آوری و مقوا کرد 
و چاپخانه قدیمی بزرگ توفیق «چاپ رنگین» را تعطیل 
و لاک و مهر کرد. توفیق حاضر شــد «ناحق بمیرد» ولی 
«ناحق ننویسد».* شــادروان حسن توفیق پس از انقلاب 
به اتفاق خانواده اش به آمریکا مهاجرت کرد. پس از چند 
ســالی به ایران بازگشت. در نوروز امسال به علت بیماری 
ریوی در بیمارستان آسیا بستری شد و خوشبختانه بهبود 
حاصل کرد. در روز جمعه نهم خرداد جاری حسن توفیق 
مجددا در همان بیمارســتان بستری شد، اما متأسفانه در 
ساعت سه بعدازظهر یکشــنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹به علت 

ایست قلبی در ۹۴ سالگی به جاودانگی پیوست.
بعد از وفات، تربت او در زمین مجوی 

در قلب هاى مردم ایران مزار اوست
شادروان حســن توفیق باســابقه ترین و قدیمی ترین 
کاریکاتوریســت ایران بود. در سال ۱۳۳۱ نخستین کلاس 
آموزش کاریکاتور را در ایران تأسیس کرد. به ویژه در دوره 
سوم روزنامه توفیق که ما برادران توفیق منتشر کردیم او 
شاگردان بســیاری را تربیت کرد که اغلب آنها از بهترین 
کاریکاتوریست های ایران شدند. از آن جمله اند غلامعلی 
لطیفی، کامبیز درم بخش، ناصر پاکشیر، ایرج زارع، احمد 
عربانــی، مرتضی خانعلــی، احمــد عبداللهی نیا، پروین 
کرمانی، یحیی خالقی و رضایی. شــادروان حسن توفیق 
دو فرزند برومند از خود به جای گذاشت. دکتر علی توفیق 
پزشــک و دکتر امیر توفیق روان پزشک، دو نفر از پزشکان 

خوشنام آمریکا هستند. 
*بــرای اطلاع دقیق، کامل و مســتند آنچه گفته شــد و 
آشنایی بیشــتر با دوره ســوم روزنامه توفیق، مبارزات 
شیرین آن و علت واقعی توقیف همیشگی آن می توانید 
بــه دو کتاب جدیدم مراجعه کنید. کتــاب «چرا توفیق را 
توقیف کردند؟» ازســوی «نشــر هرمس» و کتاب «توفیق 
چگونه توفیق شد؟» ازســوی «فرهنگ نشر نو»، اخیرا در 
تهران منتشــر شــده و پر از کاریکاتورها، اشعار و مقالات 

پرسروصدای توفیق است.

در رثای برادرم حسن توفیق

 عباس توفیق

   تصویر1 - کاریکاتور یک بارجستى 
ملخک

  تصویر2- آگهى روزنامه 
برادران توفیق منتشر شد

  برادران توفیق

تلنگر

 تجربه زیســته بیشــتر مردم نشــان می دهد یکی از 
موضوعاتی که بعد از هر انتخاباتی در ایران مورد توجه 
قرار می گیرد، این است که نامزدها تلاش می کنند اعضای 
ســتاد انتخاباتی خود یا اطرافیان را در مســئولیت های 
مختلــف بگمارند یا از افرادی که از نظر سیاســی با آنها 
موافق نیستند، حمایت نکنند. البته این تلاش ها معمولا 
خیلی مشهود نیست ولی وقتی برای انتصابات مسئولان 
استان یا شهرستان اقدام می شود معمولا نظر نمایندگان 
را هم جویا می شوند؛ گرچه در دوره های مختلف توسط 
رؤســای جمهور کشور میزان توجه به نظرات نمایندگان 
مجلس شورای اســلامی متفاوت بود. ممکن است این 
ســؤال به ذهن متبادر شود که مگر استقلال قوا نداریم؟ 
کار نماینده مجلس به انتصابات در دستگاه های اجرائی 

مرتبط نمی شــود و... ولی واقعیت چیز دیگری اســت. 
امیدوارم نمایندگان مجلس از من دلخور نشوند. دغدغه 
من این اســت که دعواها برای عزل و نصب ها بر مبنای 
گرایش های سیاسی مورد قبول دوستان مشکلی از کشور 
را حل نکرده و نخواهد کرد. کشــور ما نیاز به افراد قوی، 
متخصص در نوع مســئولیت، کارآمد و شایسته دارد که 
امیدوارم شایسته ســالاری در انتصابات مبنا قرار گیرد نه 
بده بستان های سیاسی. اگر کسی از من بپرسد بزرگ ترین 
مشکل کشــور چیســت، بی درنگ خواهم گفت ضعف 
مدیریت. بخشــی از این ضعف مدیریــت به همین نوع 

عزل و نصب ها برمی گردد. دوســتان عزیز اطرافیان شما 
همه انســان های شریف و خوب هستند ولی الزاما همه 
آنها افراد شایســته ای از نظر تخصــص و تجربه مرتبط 
بــرای مدیریت در ســطوح مختلف نیســتند. بیاییم در 
این دوره کاری متفاوت تر انجــام دهیم و به دنبال افراد 
شایسته باشیم. ناشایسته سالاری درد بدی است که مثل 
خوره می تواند کشــور را دچار مشــکل جدی کند. گرچه 
معتقدم که دوستان و اطرافیان شما هم نباید این انتظار 
را داشته باشند که تلاششان در ستاد های انتخاباتی نباید 
محملی برای دادن مســئولیت به آنها باشد؛ همین طور 
برای عزل مدیران کارآمد حتی اگر در ستاد های انتخاباتی 
رقبای شما حضور فعال و مؤثر داشتند یا مخالف گرایش 
سیاسی شما هســتند نیز نباید تلاش کرد. باور کنید درد 
من به عنوان یک مددکار اجتماعی این اســت که از این 
دعواهای سیاســی چیزی عاید ما نشــده و نخواهد شد. 
دنبال «شایســتگان» در مدیریت ها باشــیم. اگر هستند، 
حفظشان کنیم، اگر نیستند برویم دنبالشان و برای پذیرش 

مسئولیت ترغیبشان کنیم.

به دنبال شایستگان باشید، نه اطرافیان 

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران اجتماعى

   ایران

 تجربه دیگران 
نژادپرستی به روایت گاردین

ایســنا: تمام اتفاقاتی که طی دو هفته گذشته و پس از 
کشته شــدن جرج فلوید سیاه پوست آمریکایی به دست 
پلیــس رخ داده اســت، لزوم یادآوری اتفاقات گذشــته 
و کمبودهایی که در مســیر رفع تبعیــض وجود دارد را 
مطرح کرده اســت. در ســرمقاله روزنامه گاردین آمده 
است: «در چهارم آوریل ۱۹۶۸ مارتین لوتر کینگ جونیور 
با یک کشیش محلی تماس گرفت و درباره نطقی تحت 
عنوان «چرا ممکن است آمریکا به جهنم برود» صحبت 
کرد. این رهبر حقوق مدنی آمریکا پیش از آنکه بتواند در 
کلیسایی در آتلانتا حاضر شود، ترور شد. ظرف چند هفته 
ایالات متحده خود را در مسیر تباهی یافت. با قتل کینگ، 
این کشور بزرگ ترین موج ناآرامی اجتماعی از زمان جنگ 
داخلی را تجربه کرد و شاهد آشوب ها در ۱۳۰ شهر شد. 

در نوامبر آن سال، ریچارد نیکسون با آتش زدن به تعصب 
ناگفته ای که خشونت خیابانی کمک زیادی به احیای آن 
کرده بــود، در انتخابات پیروز شــد. دونالد ترامپ گمان 
می کند با اعتراضات سراســری بر سر وحشی گری پلیس 
در قبال آمریکایی هــای آفریقایی تبار پس از مرگ جورج 
فلوید هــم می تواند همین کار را انجــام دهد. اما تاریخ 

تکرار نمی شود، مردم هستند که تکرار می شوند.
نشــانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه آمریکایی ها به 
طور چشمگیری از خود قبلی شان بهتر رشد کرده اند. این 
اعتراضات با حمایت گسترده ای از سوی جامعه مواجه 
شده است. اعتراضات عمدتا مسالمت آمیز ویترینی برای 
تنوع در آمریکاست. آمار نظرسنجی ها درباره ترامپ افت 
داشته است. بر اساس نظرســنجی ها، مردم اعتراضات 
الهام گرفتــه از مــرگ فلوید را تأیید می کنند و شــدیدا با 

واکنش رئیس جمهــوری آمریکا مخالف هســتند. یک 
تغییر بنیادین در نگرش ها پدید آمده و به نظر می رســد 
آمریکایی هــا اذعان دارند که نژادپرســتی یک مشــکل 
حقیقی در جامعه آنهاســت.  مارتیــن لوترکینگ این را 
درک کرد. هشــدار او در ۱۹۶۷ مبنی بر اینکه وخیم شدن 
شرایط برای سیاه پوستان آمریکایی باید همانند شورش ها 
محکوم شود، همچنان صحیح است. کینگ گفت: «یک 
شــورش زبان ناشــنیده است. تابســتان های شورش در 
کشور ما به علت زمســتان های تعلل در کشور ماست و 
تــا زمانی که آمریکا اجرای عدالت را به تأخیر بیندازد، ما 
در جایگاه تکرار دوباره و دوباره خشــونت و اغتشاشات 
هســتیم. عدالت اجتماعی و پیشرفت، ضامن های قاطع 
برای پیشگیری از شورش هستند». آمریکا به جای شنیدن 

ظاهری باید با جان دل گوش کند».

یادداشت

سیاســت های قضائی: ۱- ماده ۳۰۱ قانون مجازات 
اســلامی که پدر قاتل را از قصاص مصــون می دارد، 
در صــورت امکان بــه طور کلی لغو شــود و اگر لغو 
آن بــه دلایلی فعلا ممکن نیســت، بــرای یک دوره 
در کل کشــور یا دســت کم مناطقی که میزان این نوع 
قتل های ناموســی در آن زیاد اســت، بی اثر شود. این 
قانون در اجتماعات جامانــده از تحولات اجتماعی و 
گرفتار تعصب و خشونت پدر سالارانه به عنوان مشوق 
اعضای مذکــر خانواده به قتل زنــان و دختران عمل 
می کند. اعضای متعصب و خشــن طایفه و قبیله که 
با این ماده قانونی آشــنا هستند، پدر یا برادر قربانی را 
تحت فشار می گذارند تا به عقیده ایشان با قتل دختر، 
همسر، یا خواهر از «ننگی» که تا پایان عمر گریبان او را 
خواهد گرفت، رهایی یابد. معافیت قاتل از قصاص در 
کنار تأیید مردان متعصب طایفه بزرگ ترین مشوق قاتل 

به دست گشودن به جنایت با وجدان راحت است.
۲- قتل و شــکنجه و آزار کودکان و زنان به دســت 
پدر جرم عمومی به معنای واقعی محســوب شــده و 

درباره آنها دادســتان کیفرخواست صادر کند و قاضی 
رأی بدهــد و موضوع رضایــت اولیــای دم درباره این 
جرائم بی اثر شود. قتل در قوانین کنونی ایران در عمل 
جرمی خصوصی تلقی شده است؛ زیرا قصاص قاتل را 
مشــروط به نظر اولیای دم می کند و در صورت رضایت 
اولیا قاتل با پرداخت دیه یا اندک تعزیر (زندان کشیدن) 

آزاد می شود. 
در قتل هــای خانوادگــی از نــوع پرونــده رومینا، 
اولیای دم یا همســر اســت یا خواهر و بــرادر که یا به 
خاطر محبتی طبیعی که به شــوهر یا پدر خود دارند یا 
از ترس همان مردان متعصب و خشونت طلب طایفه 
یا اجتماع محلی که قاتل را به انجام جنایت تشــویق 
کرده انــد، اغلب رضایت می دهند و از ســوی دیگر در 
این موارد پرداخت دیه بی معناســت؛ زیرا پولی است 
که از یک جیب خانواده به جیب دیگــــر می رود؛ پس 
در عمل دیه  ای در کار نیســت. می ماند تعزیر از لحاظ 
جنبه عمومی جرم. تجربه نشان داده که میزان زندانی 
که به قاتل داده می شــود، معمولا در حدی اســت که 
او بتوانــد در زنــدان و خلوت آرامــش روحی خود را 
بازیابــد و پس از مدت کوتاهی با افتخــار نزد اجتماع 
محلی خشونت طلبی که او را قهرمان غیرت و تعصب 

می داند، برگردد.
سیاســت های اجتماعی: ۱- تعریف مفهومی به نام 

زنان و کــودکان در معرض خطر در قانون (اگر تاکنون 
تعریف نشده است).

 ۲- تأسیس ســکونتگاه کوچکی به عنوان پناهگاه 
برای ایــن گروه تحت حفاظت پلیس و اعلام شــماره 
تلفــن معینی در ســازمان بهزیســتی بــرای دریافت 
تقاضای کمک زنان و کودکان. طبیعتا وجود مددکاران 
آموزش دیــده برای حل وفصل مســئله نیــز ضروری 
است. حتی باید سازوکار لازم برای بازکردن راهی برای 
کودکان و زنان در معرض خطر در صورت موفق نشدن 

مددکاران به رفع خطر پیش بینی شود.
سیاســت های فرهنگی: ۱- در مناطقی که خشونت 
پدرســالارانه رواج دارد (عمدتــا مناطــق با ســاختار 
طایفه ای)، ارگان های دولتــی و عمومی برای آموزش 
هر دو نســل والدین و فرزندان (پدران، مادران، دختران 
و پســران) ســرمایه گذاری کنند. این آموزش می تواند 
بــه صورت نمایش، برنامه هــای رادیویی و تلویزیونی، 

کلاس های مهارت های زندگی، فیلم و... باشد.
۲- سازمان های غیردولتی حامی حقوق کودکان و 
زنان مورد حمایت قــرار گیرند تا با برگزاری کارگاه ها یا 
روش های دیگر به مبارزه فکری با خشونت بپردازند و 

در صورت لزوم از زنان و کودکان حمایت کنند.
بخــش اول این یادداشــت روز شــنبه ۱۷ خرداد 

منتشر شد.

جامعه شناسى و قتل رومینا- بخش پایانى

 پرویز اجلالى
 جامعه شناس

موسى منعم


